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سقوط مرگبار به چاهک آسانسور

 شهروند| مردی جوان به چاهک آسانسور در یک 
ساختمان درحال ساخت ســقوط کرد و جان باخت. 
حوالی ساعت 9 و26دقیقه صبح سه شنبه یک مورد 
حادثه سقوط در چاه به مرکز فوریت های اورژانس ۱۱۵ 
گزارش داده شد که در پی آن یک دستگاه  آمبولانس از 
نزدیک ترین پایگاه به محل حادثه واقع در تهرانپارس، 
ســه راه استخر، خیابان بوســتان اعزام شد. با حضور 
عوامل اورژانس در محل حادثه مشــاهده شد که یک 
جوان حدودا ۲۵ساله که احتمالا کارگر بوده، در یک 
ساختمان درحال ساخت بوده که ناگهان به داخل چاله 

آسانسور سقوط کرده است.
عوامل اورژانس علایم حیاتی این فرد را بررسی کرده 
و متأسفانه مرگ او را به دلیل شــدت جراحات وارده 

تأیید و اعلام کردند.

جزئیات نجات مادر و کودک گرفتار در برف

شهروند| امدادگران هلال احمر جان یک کودک 
بیمار ۱۲ماهه و مادرش را کــه در محاصره برف در 

ارتفاعات بندپی شهرستان بابل بودند، نجات دادند.
براساس درخواست فرماندار شهرستان بابل مبنی 
بر گرفتارشدن خانواده ســه نفره یکی از دامداران در 
ارتفاعات منطقه بندپی و با توجه به دسترسی نداشتن 
زمینی به منطقه، بالگــرد هلال احمر به همراه یک 
تیم مجرب امداد کوهســتان به پــرواز درآمد که به 
علت شرایط جوی نامساعد و مه آلودبودن منطقه و 
امکان نداشــتن ادامه پرواز، بالگرد امدادی مجبور به 

بازگشت به آشیانه شد.
به علــت ادامه بارندگــی و بارش شــدید برف و 
ضرورت نجات کــودک بیمار ۱۲ماهه و مادرش که 
در محاصــره برف بودند، عوامــل امدادی جمعیت 
اســتان در قالب دو تیم امــدادی از جمعیت بابل و 
بندپی به همراه ۶ نیروی داوطلــب با به کارگیری 
سه خودروی آفرود با همکاری نیروهای راهداری، 
عملیات زمینی طاقت فرســایی را آغاز کردند که به 
علت نقص فنی تجهیزات راهداری و مسدودبودن 
مســیر زمینی، تیم اعزامی از ادامه امدادرســانی 
باز ماندنــد و دوباره همــه نگاه ها به پــرواز بالگرد 

هلال احمر استان معطوف شد.
مدیرعامل جمعیت هلال احمــر مازندران با اعلام 
این خبر گفت: »بــارش برف ســنگین در مناطق 
کوهستانی و مسدودشــدن راه های ارتباطی استان، 
به خصوص در مناطــق کوهپایه ای که منجر به قطع 
راه های دسترســی ســاکنان بالادســت به مناطق 
روستایی و شهری شده بود، شــماری از این افراد به 
همراه خانواده های خود در محاصره برف قرار گرفتند 
که امدادگران و نجاتگران جمعیت هلال احمر استان 
مازندران ثانیه های نفســگیری را بــرای نجات آنها 
ســپری کردند. در ســاعت 8 و30دقیقه روزجمعه 
بالگرد هلال احمر استان برای نجات حادثه دیدگان 
به پرواز درآمد که با توجه به نامناســب بودن مکان 
فرود ناچار به انجام عملیات هلی برد در شرایط سخت 
شد. در ساعت ۱۱صبح روز یکشنبه حادثه دیدگان 
به همراه تیم عملیاتی جمعیــت بندپی به منطقه 

خشرودپی انتقال داده شدند.

گنج های خانه مرد همدانی لو رفتند 

شــهروند| مأمــوران انتظامــی در اقدامــی 
غافلگیرکننده از منزل یــک قاچاقچی، عتیقه جات 
بســیار قدیمی یافتند. مأموران نیروهای انتظامی 
درعملیاتــی غافلگیرانه با مراجعه بــه خانه یکی از 
قاچاقچیان عتیقه، ۲۷ قلم شیء تاریخی- فرهنگی 
شامل ۱۳ عدد ســکه از جنس نقره و مس اشکانی، 
پیکرک از جنس مفرغ هزاره اول قبل از میلاد، هفت 
عدد انگشتری از جنس نقره و مس بدل، مهره عقیق 
دوره تاریخی، کاسه مســی دوره اسلامی، سه عدد 
خنجر دوره معاصر و شیء نیم دایره فلزی دوره معاصر 
کشف شد. در این عملیات فرد دستگیرشده به همراه 
پرونده تشکیل شــده برای ســیر مراحل قانونی به 

مراجع قضائی استان معرفی شد.

ذره بین

14
شهروند| مادری در کرمانشاه پسرجوانش را که به شیشه معتاد بود به قتل رساند. به دنبال اطلاع مرکز فوریت های 
پلیسی 110 مبنی بر وقوع یک درگیری منجر به قتل در شهرک الهیه کرمانشاه، مأموران کلانتری محل به سرعت 
در صحنه حاضر شدند. پس از حضور مأموران در محل مشخص شد جوانی 36ساله پس از درگیری با مادرش، با 
ضربه چاقو به قتل رسیده است. قاتل در بازجویی ها ادعا کرد که با پسرش به دنبال مصرف ماده مخدر شیشه اختلاف 
داشته و در آخرین درگیری هم پس از شدت گرفتن همین اختلافات دست به چنین کاری زده است. پس از تشکیل 

و تکمیل پرونده، فرد قاتل در اختیار دستگاه قضائی قرار گرفت.
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بستن کمربند می تواند خطر 
مرگ و میر را در سرنشینان 

صندلی عقب، ۲۵ تا ۷۵ درصد 
کاهش دهد.

 قتل پسر
توسط مادر

سیما فراهانی| چاهی عمیق و پرخطر، ۲۵0 متر 
زیرزمین، تاریکی و سکوتی ترسناک، انواع و اقسام 
جانوران و  دســت و پایی شکسته، تنها چیزهایی 
بودند که مرد جوان از جست وجو برای پیدا کردن 
گنج نصیبش شــده بود.  فریاد می زد، ولی کسی 
صدایش را نمی شنید. فاصله اش با سطح زمین زیاد 
بود و این مسأله، تنها بارقه های امید برای نجاتش را 
هم از بین می برد. از لحظه ای که به درون چاه سقوط 
کرده بود، چند ســاعتی می  گذشت. چند ساعت 
وحشتناک و طاقت فرسا؛ تا اینکه صداهایی از بالا، 
این مرد را به معجزه نزدیک کرد.  معجزه نجات؛ مدتی 
طول کشید تا در آن تاریکی محض، متوجه حضور 
امدادگران شد. آمده بودند که او را از  اعماق زمین 
بیرون بکشند. تماس تلفنی یک ناشناس، امدادگران 
هلال احمر شاهرود را به آن غار ترسناک  کشانده بود 
تا تیم نجات، یکی از سخت ترین ماموریت هایش 
را اجرا کند. ماموریتی که 1۵ســاعت در دل چاه 
 طول کشــید. ساعت 11شــب بود که نجاتگران، 
تجهیزات شان را کامل کردند و در اعماق زمین خود 
را به  مرد جوان رساندند. مردی که تصور می کرد، با 
خوشحالی  و گنج به دســت، از این تاریکی بیرون 

می زند.  
 »ماموریت سختی بود و تجربه زیادی می خواست. 
جان همه ما که به درون غــار و چاه رفتیم در خطر 
بود. با  این حال باید برای نجات آن مرد دســت به 
کار می شدیم.« اینها را حمیدرضا قربانی مسئول 
نجات کوهستان  هلال احمر شاهرود به خبرنگار ما 
می گوید:   »یک مرد که نمی دانستیم چه کسی است، 
با ما تماس گرفت و  خبر از سقوط یک نفر را به درون 
چاهی عمیق در غار داد. وقتی رسیدیم مردم محلی 
و دو نفر از هیأت  کوهنوردی به آنجا رسیده بودند. من 
و دو همکار دیگرم به نام آقای صادقی و عامری به 
درون غار رفتیم. با  سختی زیاد و پس از چند ساعت 

به اعماق زمین و کنار مرد جوان رسیدیم. نخستین 
بالاکشی تا ۵0متر انجام  شــد. من دوباره بالا رفتم 
و طناب جدید را آماده کــردم. تجهیزات را دوباره 

تجدید کردم و به پایین برگشتم.« 
عملیات امدادگران در چهار مرحله انجام شد. در 
هر مرحله حدودا ۵0 تا ۷0 متر مصدوم را به سمت بالا 
می  کشیدند. امدادگرانی که جان خودشان را کف 
دست شان گذاشته و در آن تاریکی به هر سختی 
بود، می  خواستند این مرد را از چاه بیرون بکشند. 
تا جایی   که دست یکی از امدادگران به خاطر پرتاب 
سنگ آسیب  دید. »وقتی آن پایین بودیم، ناگهان 
سنگی تقریبا بزرگ به پایین پرتاب شد. همکارم 
آقای صادقی بلافاصله  خودش را سپر مصدوم کرد 
تا آسیب جدی تری نبیند. برای همین دست خودش 
دچار آسیب شدید شــد و  هنوز هم درحال درمان 
دستش است. همه چیز در عرض دو ثانیه رخ داد و 
اگر سرعت عمل همکارم نبود،  حتما مصدوم، آسیب 
جدی تری می دید. به هرحال هر طور شده از جان او 

محافظت کردیم تا به بالا برسد.« 
در این میان تنور حرف های پشت پرده مردم محلی 
بیرون غار، بسیار داغ بود. هرکس چیزی می گفت. 
اما  تنها مسأله ای که روشن و واضح بود، انگیزه این 
مصدوم برای رفتن به آن غار خطرناک بود. غاری که 
»قول«  نام دارد و در روستای »باغچه« در شهرستان 
میامی واقع شده است.  حسن  از بچگی در این منطقه 
زندگی  می کند. حتی پدر و پدربزرگش هم همین جا 
بودند. اطلاعات زیادی از گوشه و کنار روستا دارد. 
روستای  آبا و اجدادی اش است. آدم های زیادی را 
دیده که به این غار رفته اند. »این غار اصلا تفریحی 
نیست. اگر  کسی وارد آن شود حتما برای به دست 
آوردن گنج می رود. البته اسمش گنج است. درواقع 
بعضی ها به آنجا  می روند تا از لانه خفاش ها ماده ای 
به نام جیوه را جمع کنند. ماده ای که برای طلاسازی 
بسیار کاربرد دارد.  البته دست کمی هم از گنج ندارد. 
هرکس جیوه بیشتری جمع کند، می تواند با آن طلا 
بسازد. گویا این مرد  همراه 6 نفر دیگر از دوستانش 

برای جمع آوری همین جیوه ها به غار رفته بود. اما 
هنگام بالا آمدن از چاه  سقوط می کند. طنابش پاره 
می شود یا آن را عمدا پاره می کنند، جای سوال دارد. 
با این حال این مرد را  دست خالی، همین طور به حال 
خود رها کرده و رفته اند. به نظر می رسد کسی هم که 
با هلال احمر تماس  گرفته، یکی از همان دوستان 

فراری اش بوده است.« 
دلیل اینکه، مرد مصدوم پس از سقوط به آن چاه 
عمیق توانســت زنده بماند، این بود که او هنگام 
سقوط به   کناره های چاه برخورد کرده و سرعتش کم 
شده  وگرنه زنده نمی ماند. این مسأله را امدادگران 
هلال احمر  بعد از صحبت با مــرد مصدوم متوجه 
شدند. قربانی درباره پایان  عملیات سنگین آن شب 
می گوید: »هنگامی  که برای بار دوم می خواســتم 
بالا بروم و تجهیزات را تجدید کنم، طناب جدید را 
که برایم فرستادند و آن  را گرفتم، هنگام بالا رفتن، 
احســاس کردم طناب خیلی شل است. تمام وزنم 
روی طناب بود و احســاس  کردم هرلحظه ممکن 
است ســقوط کنم. بلافاصله خودم را روی طناب 
قبلی که هنوز آنجا بود انداختم و بالا  رفتم. وقتی به 
بالا رسیدم فهمیدم گویا طناب جدید با سنگی تیز 
برخورد کرده و پاره شده است. در آن تاریکی  کسی 
متوجه این ماجرا نبود. اگــر 10 ثانیه دیرتر متوجه 
می شدم ممکن بود روی بچه ها که آن پایین بودند 
 سقوط کنم. به هرحال این کار انجام شد. در آخرین 
مرحله هم با دستگاهی به نام  »وینچ« مرد مصدوم 
را به  سمت بالا کشاندیم و درنهایت او را با اورژانسی 
که از اول عملیات آنجا بود، به بیمارســتان منتقل 
کردیم.  عملیات ما از ساعت 11 شب تا دو ظهر فردا 
یعنی 1۵ ساعت طول کشید. مرد مصدوم هم قبل از 
آن 1۲ ساعت در آن غار مانده بود. با این حال بعد از 
عملیات سراغ او را از بیمارستان گرفتیم که خدا را 

شکر  فهمیدیم خوب است.« 

دستگیری متهم مرگ خانم معلم 
شهروند| راننده اتوبوس مسیر میدان صنعت- رســالت پس از ۱۲روز بازداشت 
شد. این راننده همان اتوبوسی است که خانم معلم از پنجره اش به خیابان پرت شد و 
جان باخت. از همان روز  تیم قضائی تحقیقات خود را برای حل این معما آغاز کردند.  
شــامگاه ۲۳ آبان ماه بود که این حادثه تلخ به مأموران کلانتری ۱۳6 فرجام گزارش 
شد و آنها بازپرس کشیک قتل را مطلع کردند. با اعلام این خبر، تحقیقات به دستور 
بازپرس جنایی آغاز شد و در بررســی های اولیه مشخص شد که زن 40ساله معلم 
مدرســه بود و حدود ساعت 8شــب از میدان صنعت به مقصد میدان رسالت سوار 
اتوبوس شده اما در نزدیکی های میدان رسالت به علت نامعلومی از پنجره اتوبوس به 
پایین پرتاب شده بود.  درحالی  که این زن در  آی سی یو بستری بود، تحقیقات از راننده 
اتوبوس آغاز و او مدعی شد در بین راه خانم معلم از او خواسته که اتوبوس را نگه دارد تا 
پیاده شود اما راننده به  دلیل اینکه در بین ایستگاه بود، با خواسته او مخالفت کرده اما 
ناگهان زن جوان خود را از پنجره به پایین پرتاب کرده است. همچنین بررسی ها نشان 
می داد که همسر خانم معلم در میدان رسالت منتظر او بوده است اما وقتی او دیر کرده، 
نگران شده و در ادامه بررسی ها متوجه این حادثه شده است. این تحقیقات درحالی 
رخ داده بود که خانم معلم هنوز زنده بود و در بیمارســتان تحت معاینات پزشکی، 
اما با گذشت ســه روز از این حادثه زن جوان در بیمارستان جان با خت.  با مرگ این 
زن تحقیقات پلیسی قضائی روند جدیدی به خود گرفت. باید بار دیگر راننده مورد 
بازجویی قرار می گرفت. راننده پس از ۱۲روز از وقوع حادثه بازداشت شد و صبح روز 
سه شنبه پیش روی بازپرس دادسرای جنایی ایستاد و این بار ادعا کرد که زن جوان 
می خواست پیاده شــود اما وقتی با بوق های مکرر خودروهای پشت اتوبوس مواجه 
شــدم، پایم را روی پدال گاز گذاشتم و راه افتادم اما همانجا بود که متوجه شدم این 
زن خودش را از پنجره به پایین پرتاب کرده است. با ادعاهای متناقض این راننده، قرار 
وثیقه از سوی بازپرس پرونده صادر شد و متهم برای بازجویی های تخصصی تر روانه 

بازداشتگاه شد.  

شــهروند| خریدوفروش عتیقه باز هم دردسرساز شد و چند دوست 
قدیمی را به جان هم انداخت. این بار  معامله این اشــیای ارزشــمند به 
گروگان گیری و تهدید کشید. هرچند طرفین این پرونده عجیب، هرکدام 
 روایت متفاوتی از اصل ماجرا دارند، اما تاکنون دو نفر در این ارتباط به دستور 

قضائی بازداشت شدند و  تحقیقات برای روشن شدن واقعیت ادامه دارد.  
چندی پیش بود که مردی به نام »رضا« بــا مراجعه به پلیس مدعی 
شد که از سوی چند مرد ناشــناس به  گروگان گرفته شده و در مدتی که 
در اســارت آنها بوده به زور سندی را امضا کرده اســت. این مرد جوان در 
 اظهاراتش به ماموران گفت:  »کارشناس عتیقه هستم. چند روز پیش به 
واسطه یکی از دوســتانم، مرد  جوانی از من خواست تا برای ارزش گذاری 
چند عتیقه به او کمک کنم. ما هم قرار گذاشتیم و همین قرار  هم باعث 

دردسر من شد.« 
محل قرار ملاقات حوالی یکی از ایستگاه های متروی شرق تهران بود. 
رضا آن روز با ماشین شخصی اش  سرقرار رفت. مرد جوانی که تلفنی با او 
صحبت کرده بود، خواست برای دیدن عتیقه به خودروی او بیاید. اما  این 
درخواست فریبکارانه به قیمت به اسارت درآمدن رضا تمام شد. حضور 
چند مرد قوی هیکل کافی بود تا  مرد عتیقه شناس به زور سوار ماشین آدم 
ربایان شود: »وقتی سوار ماشین آنها شدم، خیلی ترسیده بودم.  هچ کاری 
نمی توانستم انجام دهم. از آنها پرسیدم که چرا این کار را با من می کنید که 

ضربه محکمی به  سرم زدند.« 
رضا چند ســاعتی را بی هوش بود. وقتی چشمانش را باز کرد، جایی را 
نمی دید. چشم بند محکمی روی  صورت داشت و فقط صدای چند مرد را 
می شنید. آن طور که رضا به ماموران گفته، آنها کاغذی را برایش  آوردند و 

به زور از او امضا گرفتند:  »آن موقع ندیدم چه چیزی را امضا کردم. به زور 
تهدیدم کردند، اما وقتی از  دست آنها خلاص شدم، تازه فهمیدم که قولنامه 
فروش ماشینم بوده است.« رضا همین چند ماه پیش  ماشین هیوندایش را 
تحویل گرفته بود. اما بعد از این ماجرا دیگر صاحب آن ماشین گران قیمت 

نبود.  
پلیس به دستور بازپرس پرونده، تحقیقاتش را شروع کرد. اظهارات رضا 
و برخی سرنخ های دیگر باعث شد تا  دو متهم شناسایی و دستگیر شوند. 
هر دو متهم بازداشت شده از دوستان قدیمی مرد عتیقه شناس بودند. اما 
 این دوستان قدیمی شاکی پرونده بعد از دستگیری ماجرای دیگری را برای 
ماموران تعریف کردند. هرچند این  دو متهم جوان به امضا گرفتن با زور و 
تهدید از رضا اقرار کردند، اما آنها مدعی هستند که این کار به تلافی  نارویی 
است که رضا به آنها زده است: »ما چند ماه قبل ظرف عتیقه و قیمتی به 
دست مان رسید. موضوع را  به رضا گفتیم، اما او ما را به یکی از دوستانش 
معرفی کرد.« ظاهرا رضا به دوستانش گفته بود که در این  زمینه تخصص 
ندارد و برای قیمت گذاری دقیق باید ظرف عتیقه را به یک خبره نشــان 
دهند. اما  آن مرد  خبره هم به بهانه بررسی دقیق تر ظرف را با خودش برد: 
»ما به حرف رضا اعتماد کردیم. اما او هیچ کاری  برای بازگرداندن عتیقه 
نکرد، ما را دور زد.« دوســتان قدیمی رضا هم برای تلافی این کار، او را به 
گروگان  گرفتند و ماشین گران قیمت او را قولنامه کردند، تا شاید از این 

طریق به ظرف گران قیمت شان برسند.  
دو مرد دستگیر شده، به دســتور بازپرس بازداشت شدند و تحقیقات 
درخصوص دیگر همدستان این  آدم ربایی و البته روشن شدن اصل ماجرا از 

سوی کارآگاهان آگاهی ادامه دارد. 

امدادگران شاهرود جوینده گنج را از اعماق زمین نجات دادند

جدال با مرگ در اعماق زمین

پلیس، گروگان گیران مرد هیوندا سوار را دستگیر کرد
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